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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

پیرمرد 71ساله شکارچی دختران بود

پیرمرد 71ســاله به اتهام آزار و اذیت 3دختر نوجوان، مجرم 
شناخته شد. به گزارش همشهری به نقل از رسانه‌های انگلیس، 
اواخر‌ ماه گذشته میلادی، پلیس شهر لنکشایر در شمال‌غرب 
انگلستان با شکایت 2دختر مدرسه‌ای، در جریان جنایت سیاه 
یک پیرمرد 71ساله قرار گرفت. این دختران که 12و 13ساله 
بودند در اظهاراتی مشــابه مدعی شــدند که بعد از تعطیلی 
مدرســه، زمانی که در حال رفتن به خانه بودند، پیرمرد سد 
راهشان شده و با فریب، آنها را به محلی خلوت کشانده و مورد 
آزار و اذیت قرار داده است. در شــرایطی که تحقیقات درباره 
متهم به نام وینست واکر ادامه داشت، مأموران با شکایت دیگری 
هم روبه‌رو شدند. این بار شاکی دختری 15ساله بود که می‌گفت 
هنگام برگشت از مدرسه در دام پیرمردی گرفتار و قربانی نقشه 
سیاه او شده است. با سومین شکایت، مأموران مظنون پرونده را 
دستگیر کردند و  این مرد روز گذشته در دادگاه سلطنتی حاضر 
شد و قضات دادگاه با مجرم شــناختن وی، او را به 3فقره آزار 
جنسی دختران 12تا 15ساله متهم کردند. همچنین تحقیقات 

پلیس برای شناسایی سایر قربانیان ادامه دارد. 

فاجعه در کلوپ ‌شبانه 

مرگ دست‌کم 18نفر در ریزش سقف یک کلوپ شبانه در 
پایتخت جمهوری دومینیکن و مجروح شدن 90نفر در این 
حادثه، از دیگر اخبار رسانه‌های جهان در روز گذشته بود. به 
گزارش ای‌بی‌ســی، این حادثه در ساعات اولیه صبح دیروز 
و زمانی رخ داد که ده‌ها نفر در یک کلوپ شــبانه در شــهر 
سانتودومینگو، پایتخت دومینیکن سرگرم رقص و پایکوبی 
بودند. در همین هنگام، سقف کلوپ به دلایلی که هنوز معلوم 
نشده، فرو ریخت و بســیاری از افراد حاضر در این محل زیر 
آوار گرفتار شدند. تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها، تیم‌های 
 امدادی را نشان می‌دهد که در میان آوار کلوپ شبانه به‌دنبال 
حادثه‌ دیدگان هستند. تا عصر دیروز آمار قربانیان این حادثه 
18نفر و مصدومان نیز 90نفر اعلام شد و این در حالی است 
که عملیات آواربرداری ادامه دارد. رئیس‌جمهور دومینیکن، 
با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، تأسف خود از وقوع 
این حادثه را اعلام کرد و به مردم قول داد که آن را پیگیری 

خواهد کرد.

شهادت 2مرزبان براثر انفجار مین

2نفر از مرزبانان هنگ مرزی بانه هنــگام پایش مرزی بر اثر 
انفجار مین به‌جا مانده از جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

به گزارش همشهری، این حادثه دوشــنبه شب اتفاق افتاد. 
2نفر از مرزبانان پاسگاه مرزی دونیس هنگ بانه هنگام پایش و 
مراقبت از نوار مرزی بودند که بر اثر انفجار مین‌های به‌جا مانده 
از دوران دفاع‌مقدس که به‌دلیل بارش‌های اخیر جا‌به‌جا شده 

و در مسیر تردد مرزبانان قرار گرفته بود، به شهادت رسیدند.
سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت:‌ 
در این حادثه استواریکم محمدرضا صداقت‌پور و سرباز وظیفه 
علی کریمی که هر دو اهل شهرستان ایلام بودند به درجه رفیع 

شهادت نایل آمدند.

زمینگیر شدن 2سارق با شلیک پلیس
2ســارق که با تیراندازی به‌ســوی مأموران تلاش کردند فرار 
کنند، با شلیک پلیس دستگیر شــدند. به گزارش همشهری، 
صبح دیروز )سه‌شنبه( مأموران کلانتری ۱۵۵نعمت آباد هنگام 
گشتزنی با 2موتورسوار‌که تلاش می‌کردند باتری خودرویی را 
سرقت کنند مواجه شدند. مأموران به آنها دستور ایست دادند 
اما 2 مظنون یکی با موتور و دیگری پای پیاده تلاش کردند فرار 
کنند. در ادامه متهمی که به‌صورت پیاده فرار می‌کرد شروع به 
تیراندازی کرد که مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری ســاح 

پای چپ او را هدف گرفتد و او و همدستش را دستگیرکردند. 
متهمان به سرقت لوازم خودرو اعتراف کردند و در بازرسی از 
منزل‌شان تعداد زیادی لوازم مسروقه لپ تاپ، گوشی موبایل، 
ضبط و باند، دوربین مداربســته و لوازم و محتویات خودرو به 

ارزش یک میلیارد تومان کشف شد.

بسته خبری خارجی 

داخلی

داخلی

مرگ کارگران فداکار در حادثه معدن 

بررســی‌های اولیه درباره حادثه مرگبار معدن زغال‌سنگ 
دامغان که باعث جان باختن 7نفر شد نشان می‌دهد 4نفر از 
قربانیان برای نجات 3همکار خود وارد معدن شده بودند که 

آنها نیز جان‌شان را از دست داده‌اند.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت15:30 روز دوشنبه 
18فروردین در معدن جواهر زغال روســتای مهماندویه در 
۳۵کیلومتری شمال شرقی دامغان اتفاق افتاد و 7معدنچی 
بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. قربانیان حادثه 
مرتضی شکاری، احمد شکاری، مهدی گیلکی، هانی گیلکی 
و 3کارگر افغان به نام‌های غلامحســین ابراهیمی، مجتبی 
اکبری و علی ابراهیمی هســتند که ســاعتی بعد از حادثه 
پیکرهای‌شان توسط گروه‌های امداد و نجات از معدن بیرون 

کشیده شد.
اما این حادثه چطور اتفاق افتاد و 7معدنچی در چه شرایطی 
جان خود را از دست دادند؟ یک روز پس از این حادثه فرج‌الله 
ایلیات، معاون عمرانی استاندار سمنان در توضیح این حادثه 
گفت: 3معدنکار نخست در لحظه ورود به تونل جان خود را از 
دست دادند و سایر کارگران نیز هنگام تلاش برای نجات آنها 
وارد محیط آلوده شدند و جان باختند. او ادامه می‌دهد: این 
معدن از اسفندماه تعطیل بود و روز حادثه تعدادی از کارگران 
برای بررسی شرایط به‌منظور راه‌اندازی مجدد وارد تونل شدند 
که متاسفانه به‌دلیل انباشت گاز و نبود اکسیژن، دچار خفگی 
شدند. او می‌گوید: به اذعان کارشناسان، حادثه در تونلی رخ 
داد که طی بازدیدهای دوره‌ای غیرفعال و کارفرما به‌دنبال از 
سرگیری فعالیت آن بود. ‌3نفر نخست در لحظه ورود به تونل 
جان خود را از دست دادند و سایر کارگران نیز هنگام تلاش 
برای نجات آنها وارد محیط آلوده شــدند. طبق بررسی‌ها، 
کارگران پس از ورود به تونل دچار کمبود اکسیژن شدند و به 
داخل گودالی با عمق ۲۰متر سقوط کردند. نیروهای امدادی 
پس از تخلیه گاز و ورود به تونل، کارگران را پیدا نکردند و با 
جست‌و‌جو در عمق تونل متوجه ســقوط کارگران به داخل 

گودال و خفگی آنان شدند.
او در ادامه می‌گوید: میزان گاز بسیار بالا و اکسیژن در فضای 
داخل تونل تقریبا صفر بود. زنده ماندن در این شرایط فقط 
بین ۲ تا ۶ دقیقه امکان‌پذیر است و گروه دوم معدنچیان هم 
به‌احتمال زیاد، پس از تمام شــدن کپســول اکسیژن فوت 
شدند. او می‌گوید: با وجود صعب‌العبور بودن منطقه، عملیات 
امداد و نجات به سرعت آغاز شد اما در نهایت به‌دلیل شدت 
گازگرفتگی، هر 7نفر جان خود را از دســت دادند و ساعتی 
بعد با تلاش‌های انجام شــده پیکر قربانیــان از تونل بیرون 

کشیده شد.

»ســیزده به‌در بــا خانواده‌هایمان 
بــه دل طبیعــت رفتــه بودیم که 
همسرم در مقابل جمع شروع کرد 
به تحقیر کردن مــن و همان روز، 
نقشه انتقام کشــیدم«. این بخشی 
از اعترافات مردی است که به اتهام 
قتل همسرش دستگیر  شده است. 
به گزارش همشــهری، این حادثه 
صبح روز دوشنبه در تهران رخ داد. 
آن روز به تیم جنایی پایتخت خبر 
رسید که زنی با ضربات پتک به قتل 
رسیده است. عامل این جنایت کسی 
جز همسرش نبود. او پس از جنایت 
فراری شــده و در تمــاس تلفنی با 
برادرش، اســرار قتل را فاش کرده 
بود. فرار او به 10ساعت هم نرسید 
و کارآگاهان جنایی موفق شــدند 
عصر دوشــنبه او را دستگیر کنند. 
این مرد 45ســاله، صبــح دیروز به 
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران 
منتقل شــد و درباره جزئیات قتلی 
که مرتکب شــده به بازپرس سالار 
صنعتگر گفت: من عاشــق همسرم 
بودم و خیلی دوســتش داشــتم. 
هرچند این اواخر دچار اختلافاتی با 
یکدیگر شده بودیم اما من زندگی‌مان 
را دوست داشتم. او همیشه مرا تحقیر 
می‌کرد. به میوه خریدنم، لوازم خانه 
خریدن و کارکردنم ایراد می‌گرفت 
و سرزنشــم می‌کرد اما بــرای من 
همه‌‌چیز از روز ســیزدهم فروردین 

شروع شــد چون غرور من در جمع 
خانوادگی شکسته شــد. وی ادامه 
داد: آن روز به همراه خانواده‌هایمان 
برای تفریح به یکی از شهرستان‌های 
اطراف تهران رفتــه بودیم. آنجا او با 
بقیه شوخی می‌کرد و می‌خندید اما 
مدام مرا تحقیر می‌کرد. همان روز 
آتش کینه در دلم روشن و شعله‌ور 
شــد و تصمیم به انتقــام گرفتم. او 
گفت: چند وقتی اســت که به‌دلیل 
مشکلات روحی و روانی، قرص‌های 
اعصاب مصرف می‌کنم و چند روزی 
می‌شد که خوب نخوابیده بودم. صبح 
روز حادثه به‌خاطــر رفتارهای او در 
سیزده به در، با یکدیگر درگیر شدیم 
و درحالی‌که به‌شدت عصبانی بودم با 

پتک ضرباتی به او زدم.
این مرد همســرکش، با قرار قانونی 

روانه بازداشتگاه شد.

دختربچه 8ساله‌ای که در این حادثه جانش را از دست داد، ریحانه نام داشت. پدرش هنوز در شوک حادثه است و با بغضی در 
گلو به همشهری می‌گوید: ریحانه دختر یکی یکدانه من بود. دختر شیرین‌زبان و مهربانم که نمی‌توانم رفتنش را باور کنم، 

یعنی دیگر صدای خنده‌هایش را نمی‌شنوم؟
مهدی تیموربخش ادامه می‌دهد: دخترم ساعت 7غروب دوشنبه وقت دندان‌پزشکی داشت. ما در شهرک کاروان زندگی می‌کنیم و درمانگاه 
به خانه ما نزدیک است. آن روز ریحانه نمازش را خواند و مسواکش را زد، سپس چادرش را سر کرد تا همراه همسرم راهی درمانگاه شود. خودم 
آنها را سوار ماشینم کردم و مقابل درمانگاه پیاده شدند. دخترم مرا بغل کرد و گفت: بابا، دوستت دارم. این آخرین جمله‌ای بود که به من گفت و 
از ماشین پیاده شد، حتی برای من دست هم تکان داد. دخترم و همسرم وارد درمانگاه شدند و من به مغازه‌ام که یک آکواریوم‌فروشی در همان 
محدوده است، رفتم. چند دقیقه بعد همسرم درحالی‌که هراسان بود به من زنگ زد و گفت درمانگاه آتش گرفته است. فورا خودم را به ساختمان 

رساندم و با دود و آتش مواجه شدم.
او ادامه می‌دهد: 2 دستی بر سرم کوبیدم و وارد ساختمان شدم تا همسر و دخترم را نجات بدهم. آتش‌نشانان مصدومان را با برانکارد به بیرون از 
ساختمان انتقال می‌دادند و من وحشت‌زده دخترم را در طبقه دوم دیدم که بیهوش افتاده بود. همسرم اما آسیبی ندیده بود. ظاهرا وقتی آتش 
شروع شده، دخترم ریحانه به همراه همسرم به طبقه پنجم رفته‌اند تا از طریق پشت‌بام خودشان را به ساختمان کناری 
برسانند. بین 2 ساختمان و در قسمت نورگیر، ایرانیت وجود داشته که مردم از روی آن رد می‌شدند و به ساختمان 
مجاور می‌رفتند. چند نفر هم عبور کردند و بعد نوبت به دخترم رسیده است. همسرم ایستاده تا دخترم به همراه 
زنی از روی ایرانیت عبور کنند و سپس خودش برود، اما ایرانیت ناگهان شکسته و دخترم به همراه زنی که کنارش 
بوده به پایین سقوط کرده‌اند. ظاهرا سر دخترم به آهن برخورد کرده و دچار خونریزی مغزی شده است. وقتی 
او را در آمبولانس گذاشتند به من گفتند که نبض ندارد و ریه‌اش به‌دلیل دود گرفتگی آمبولی کرده است. در 

نهایت هم دخترم پر کشید و دنیای ما سیاه شد.
پدر ریحانه می‌گوید: دخترم ریحانه 2 برادر 2 ســاله دارد که دوقلو هستند. او دختر بزرگ و یکی یکدانه 
خانواده بود. هر دو پسرم خیلی به خواهرشــان وابســته بودند. دخترم آرزویش این بود که در آینده 
نوحه‌خوان شود. او چند ساعت قبل از رفتن سوره حفظ کرده بود و دوست داشت حافظ کل قرآن شود. 
ریحانه نقاش خوبی هم بود و دلش می‌خواست نقاش حرفه‌ای و مشهوری شود اما رفت و به هیچ‌کدام از 

آرزوهایش نرسید.

غروب تلخمکث 1

عرشیا قاسمی، نصاب کرکره، یکی از شاهدان 
این آتش‌سوزی مرگبار است. او نخستین کسی 
اســت که با پلیس تماس گرفته و درخواست 
کمک کرده است. وی به همشهری می‌گوید: فکر 
می‌کنم ساعت 19:45بود که در حال بازگشت به 
خانه‌ام بودم. درمانگاه مشــیریه که 24ساعته 
اســت نزدیک خانه ما قرار دارد. وقتی به آنجا 
نزدیک شــدم، دود و آتش را دیدم. وحشت 
کرده بودم. بدون اغراق با چشم خود دیدم که 
آتش‌نشانان سنگ‌تمام گذاشتند. آنها به دل دود 
و آتش می‌زدند و با دلسوزی و جدیت، افرادی 
را که داخل ســاختمان بودند روی دوش خود 
به بیرون انتقال می‌دادند، اما نکته‌ای که باعث 
تأسف اســت، هجوم مردم به محل حادثه بود 
که مانع فعالیت امدادگران می‌شد. تصور کنید 
خانواده قربانیان یا مصدومان فریاد می‌کشیدند 
و نمی‌دانستند چه بر سر عزیزانشان آمده است و 
در این بین مردم هم تجمع کرده بودند. من فورا با 
موبایلم به پلیس زنگ زدم و درخواست کردم تا با 
حضورشان، ‌مردم را متفرق کنند که خوشبختانه 

پلیس رسید و جمعیت را متفرق کرد.

آتش‌نشانان مکث 2
سنگ‌تمام گذاشتند

سناریوی قتل همسر در سیزده به‌در کلید خورد

ســیم‌های بــرق در ســقف کاذب طبقــه 
 همکف درمانگاه مشــیریه دچــار اتصالی و 
در چشم بر هم‌ زدنی حریق هولناکی به‌پا شد؛ 
حریقی که به مــرگ 2 زن و یک دختربچه ‌8 
ســاله انجامید و در جریان آن 18نفر ازجمله 
مســئول درمانگاه و 2 نفر از پرسنل مصدوم 
شــدند. به گزارش همشهری، ساعت 19:38 
روز دوشــنبه، گزارش وقــوع حریق در یک 
درمانگاه در مشــیریه تهران به آتش‌نشــانی 
تهران اعلام شد. در کمتر از 3 دقیقه ‌نیروهای 
عملیاتی از ایستگاه‌های 78، 37، 113، 79، 
15و گروه‌های نجات به همراه تجهیزات لازم 
به محل حادثه کــه درمانگاه مشــیریه بود، 
اعزام شدند. به‌گفته جلال ملکی، سخنگوی 
آتش‌نشانی، محل حادثه ساختمانی 5طبقه 
بود که دود و آتش تمام طبقات این درمانگاه را 

در برگرفته بود. در این شرایط آتش‌نشانان در 
2 گروه، عملیات نجات و اطفای حریق را آغاز 
کردند و معلوم شد که کانون اصلی آتش‌ طبقه 
همکف یا همان لابی است که در آنجا داروخانه 
درمانگاه واقع شده بود. وسعت داروخانه حدود 
۵۰ مترمربع بود و شواهد نشــان می‌‌داد که 
نقص در سیستم برق این طبقه منشأ حریق 

بوده است.
آتش‌نشــانان افراد گرفتار در ســاختمان را 
به ســرعت از محل حادثه خــارج کردند، اما 
متأسفانه  2 زن که یکی از آنها کاملا سوخته 
بود جانشان را از دست دادند. همچنین یکی 
از مصدومان که کودکی 8ســاله بود پس از 
انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت 
اما چند ســاعت بعد در جدال با مرگ تسلیم 
شد و جانش را از دست داد. سید جلال ملکی، 
به همشهری گفت: ما این کودک را در طبقه 
دوم ساختمان در میان دود و آتش پیدا کردیم 
و تحویل اورژانس دادیم اما متأسفانه روز بعد 

جانش را از دست داد.

تشکیل تیم کارشناسی

درحالی‌کــه مــداوای مصدومــان حادثــه در 
بیمارستان ادامه دارد، پرونده این حریق مرگبار 
بــرای رســیدگی روی میز قاضــی محمدتقی 
شعبانی، بازپرس شــعبه یکم دادسرای شهید 
محلاتی قــرار گرفت. با شــروع بررســی‌های 
تخصصی معلوم شد 2 زنی که در این حادثه جان 
باختند، فریبا و آیدا نام داشتند. آنها برای درمان به 
درمانگاه مراجعه کرده بودند که متأسفانه در میان 
دود و آتش گرفتار شــدند و جانشان را از دست 
دادند. در جریان این حادثه مسئول درمانگاه که 
مدیر مجموعه اســت، به همراه 2 نفر از پرسنل 
درمانگاه نیز مصدوم شدند. همچنین معلوم شد 
دختربچه8 ساله‌ای که در این حادثه مصدوم شد 
برای درمان به بیمارســتان بعثت انتقال یافت، 
اما به‌رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داد. 
بازپرس محمدتقی شــعبانی در ایــن پرونده، 
17دستور قضایی صادر کرد. از آنجا که علت اولیه 
حادثه جرقه و اتصالی سیم برق در سقف کاذب 

بوده، مهم‌ترین دستور او تشــکیل تیم سه‌نفره 
کارشناسی است. این تیم باید با بررسی دقیق و 
تخصصی علت اصلی حادثه را مشخص کند. این 
تیم شامل کارشناس برق، آتش‌نشانی و بازرس 
اداره کار است که راهی محل حادثه شدند و قرار 
است به‌زودی نتیجه بررســی‌های خود را اعلام 
کنند و مشخص شود که آیا تخلفی در سیم‌کشی‌ 

برق صورت گرفته است یا خیر.
بررســی ها نشــان می دهد کــه 3 طبقه این 
درمانگاه به‌طور صددرصد سوخته و طبقه چهارم 

و پنجم، 50درصد دچار سوختگی شده است.
از طرفی به دستور بازپرس، اجساد قربانیان به 
پزشــکی قانونی انتقال یافته و دستور بررسی 
دوربین‌های مداربسته صادر شده تا معلوم شود 

در لحظات وقوع حادثه چه گذشته است. 
بازپــرس پرونــده همچنین دســتور داده که 
مجروحان به پزشــکی قانونی معرفی شوند و 
شکایت خود را صورتجلسه کنند و درمانگاه نیز تا 
روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا و انجام تحقیقات 

کامل، پلمب شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

مداح دشتستانی فرشته نجات بیماران شد
اعضای بدن مداح جوان که در جریان یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا 
شد. این مداح که سید‌مهدی جعفری نام داشت و اهل دشتستان واقع در استان بوشهر بود، چند روز قبل 

دچار حادثه شد و با رضایت خانواده‌اش، کبد و هر دو کلیه‌اش به بیماران نیازمند هدیه شد.

مرگ پسر 4ساله زیر کرکره برقی 
پایین آمدن ناگهانی کرکره برقی حادثه تلخی رقم زد و موجب جان‌باختن پسری 4ساله شد. این حادثه در روستای 
سینگان شهرستان اشنویه اتفاق افتاد و پسربچه ای در حال پایین آمدن کرکره برقی زیر آن گرفتار و از ناحیه سر و 

صورت مصدوم شد که پس از انتقال به مرکز درمانی به‌دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داد.
اهدای عضو

رویداد

جزئیات آتش‌سوزی درمانگاه مشیریه که جان 3نفر را گرفت

مرگ ریحانه کوچولو هنگام فرار از آتش مرگ ریحانه کوچولو هنگام فرار از آتش 


